
�تأثّر منوچهري از معلّقات سبع

��عبداالله طلوعي آذر

:چكيده
 شاعر طبيعت   ، اول قرن پنجم هجري    ةمنوچهري دامغاني از شعراي طراز اول ايران در نيم        

سـخن و داراي اشـعاري      طبـع و شـيرين    شـاعري اسـت لطيـف     . و عشق و نشاط و زندگي است        
ر روي شعر فارسي گشوده و از علوم زمان خـود از  با ابداع مسمط دري تازه ب   . انگيزطربناك و دل  

بسياري از دواوين شعر تازيان را ازبر كـرده و          . قبيل علم طب و علم دين و علم نجوم اطلاع دارد          
اش از فرهنگ و ادب عرب و اصرارش بر اظهار علـم در شـعر سـبب شـده                  همين اطلاع و آگاهي   

وقي و عواطف و افكـار شـعراي عـرب بـويژه            عصر خود، از تصاوير ذ    است كه بيش از شاعران هم     
، آنها را استقبال و تضمين كند و گاه به اشاراتي از مطالع آن گونه قصـايد      شود اعراب باديه متأثّر  

. در اشعار خود مبادرت ورزيده، اسامي و عناوين شعراي عرب را ذكر كند
نشـان دادن   و  ي   جـاهل  ة وي بـا اشـعار دور      ة چند قصيد  ةهدف مقاله اين است كه با مقايس      

وجوه تشابه آنها با يكديگر از لحاظ مضامين و مفاهيم، چگونگي تأثّر منوچهري از معلقّات سـبع                 
و علل گرايش بيش از حد وي به فرهنگ و ادب اعراب باديه در قياس بـا شـعراي ديگـر سـبك                       

.داده شودعصر خود نشان خراساني هم

، معلقّات سبع، وجوه تشابه مضامين و مضامين اشعار منوچهري:  كليديهايهواژ

. مفاهيم آنها
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مقدمه

كه اكثـر   بود  اي   سبك خراساني مشهور است؛ دوره     ة نخست شعر و شاعري كه به دور       ةدور

بودنـد و  ادبا و شعرا به حفـظ اصـالت زبـان و فرهنـگ فارسـي در آثـار خـويش همـت ورزيـده                

فرهنـگ و ادب فارسـي بـه روي زبـان و            تواننـد از بـازكردن در       كوشـيدند تـا آنجـا كـه مـي         مي

، ج اول، صص    1369بهار،  : ك.ر (ادبيات عرب خودداري كنند   و  هاي بيگانه از جمله زبان      فرهنگ

در ايام بعد از پذيرش دين      و   آغازين شعر و ادب فارسي       ة هرچند كه اين عزم از دور      ؛)266-259

 منوچهري كه از    .استهايي همراه بوده    هاي آخر آن با فراز و نشيب      اسلام توسط ايرانيان تا دوره    

 سبك خراساني و از سرايندگان بزرگ عهد غزنوي است از آن جهت             ة اواخر دور  ةشاعران برجست 

عصـر  اي متفـاوت از ديگـر شـاعران هـم    مد نظر نگارنده قرار گرفته كه در اشعار خويش به شيوه          

1است كه مظـاهر آن د نشان داده    خاصي به فرهنگ و ادبيات عربي از خو        ةخود، شيفتگي و علاق   

 جاهلي عرب يا به صورت نقل اسـم و  گاهي به صورت نقل مصراع يا ابياتي از شعراي بزرگ دوره          

 جاهلي نمـود  عنوان شعرا و عرايس شعر عرب و در نهايت به صورت تضمين مضامين اشعار دوره     

) 86، ص 1371 آربـري،  :ك.ر(» متنبـي ايـران  « لقـب  ةو همين ويژگي او را شايسـت پيدا كرده

. استساخته 

تأثير فرهنگ عرب ـ بويژه نفوذ مضامين شعراي دوره جاهلي ـ در اشعار او به حدي اسـت    

كه فهرست اسامي آنان را در قصايد و قطعات خود آورده و شعر نيكو را ـ كـه بـا زريـن سلسـله      

ديـار و   وصـف اطـلال و  داند كـه در شايستگي فرو آويختن از ميان خانه كعبه دارد ـ شعري مي 

آيـد بـه امـرؤالقيس و       به حكـم آنچـه از اشـعار او برمـي          « و   2وش منزل يار سفركرده باشد    ــوح

)54، ص 1362كوب، زرين. (»استي و ابونواس و متنبي علاقه مخصوص داشتهــاعش

سلسله پيش عـزيزرين ر نيكو را به ـشعندـ كعبـه فروآويخـتةانــان خــاز مي

ليـ كردندي و بر رسم بها نوحهبر طـللو لبيد و اخطل و اعشي قيس لقيس امرؤا

ظبيو نهوحوش و ديار و نهراطلال ــم      نه بـكنيما همه برنظم و شعر و قافيه نوحه 
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)1802-1804، ب 1363منوچهري،  (

 فارسـي و   به نظـر نگارنـده، يكـي از علـل اثرگـذاري رو بـه رشـد ادبيـات عـرب در زبـان                       

 شعرايي چون منوچهري به مضامين آن ادبيـات، روابـط سياسـي و مـذهبي                ةمندي فزايند علاقه

هاي حكومتي ايران با دستگاه خلافت عباسي است و بنا به شواهد تاريخي اين روابـط از                 دستگاه

هـاي مسـتعجل ـ    ان حكومت سلطان محمود تا تاريخ سقوط خلفاي عباسي ـ البتّه با فترت ــزم

داند كه بزرگترين ايام رخنه و نفوذ زبان         محترم مي  ةخوانند. پيمود يك مسير صعودي راه مي     در

. و ادبيات عرب در زبان ادبيات فارسي نيز با همين ايام مقارن است

ضرورت ارتباط سياسي و مذهبي پادشاهان ايراني با دستگاه خلافت عباسي، از يـك سـو،                 

سـاخت ـ   را به زبان و ادبيات عرب امري اجتناب ناپذير ميتجهيز منشيان و نويسندگان درباري 

 چهار مقاله در فن دبيري به آن صـحه گذاشـته ـ و از سـوي ديگـر نـوعي       ةآن گونه كه نويسند

شيفتگي آميخته با فخر را در ميان شعرا و نويسندگان ما نسبت بـه آشـنايي بـا زبـان و ادبيـات                

.كردمي عربي در آثارشان شايع عرب و استعمال مضامين و الفاظ و اصطلاحات

منوچهري از مضـامين شـعر عربـي و علـل         تأثّر ةنگارنده در اين نوشتار در پي بررسي نحو       

 جـاهلي در  ةگرايش بيش از حـد وي بـه انعكـاس مضـامين شـعري اعـراب بـويژه معلقّـات دور          

.هايش، در قياس با حد متعارف دوره غزنويان استسروده

ةاي جـز تجزيـه و تحليـل مضـامين معلقّـات سـبع دور              بتدا چاره براي ورود به اين بحث ا     

 جـاهلي افكنـده    ةولو اجمـالي بـه معلقّـات دور       نگاهي   محترم   ةاگر خوانند . جاهلي اعراب نيست  

كم، اغلب آن اشعار از لحـاظ مضـامين و مفـاهيم            يقين درخواهد يافت كه تمام يا دست      باشد به 

ضوعاتي كه شعراي جاهلي در قصايد خويش  بـا تغييـر در             مو. هم دارند هاي نزديكي به    مشابهت

: اند، از اين قرارنددادهتقديم و تأخير، همواره مد نظر قرار

 قصايد با تغزلّ و ذكر فراق معشوق و گريه بر اطلال و رسوم يـار سـفركرده و                   ـ اغلب اين  1

هـاي  طرات دلـدادگي يادكرد دياري كه شاعر ايام خوش گذشته را با معشوق در آنجا سپري و خا  

.گردد كرده، آغاز ميخود را در آنجا گم
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لِومخُولِ فَح الدوي بينُلّ الطٍـبسِقْن ذكِْري حبيِبٍ و منـزلِِ مٍا نبَكٍـفقٍ

)3(نُوبٍ و شمَأل جنًها مٍتْجا نَسـملٍـهاسم رفــع ي لمَقْراهِ فاَلْمٍحفتَـوضٍ

)1-2، ب 22، ص 1345زوزني، (

)4(ـكاءر البحي ما ي دلْــهاً ويــَوم الْيهِـدت فيها فاََبكٍن عــ ارَي ملا

)5، ب140همان، ص (

)5(تَلَومِ الْمــهفَـدن لأقْـضي حاجي و كَأنَّهايــها ناقَــتٍـفت فٍفَوقـَ

)3، ب121همان، ص(

مال معشـوق خـويش و گـاهي        ـ معلقّه سرايان به همان اندازه كه به توصيف زيبايي و ج           2

اند، توصيف شتر و مركب نيرومند و چابك خويش را هم، پـا بـه   هاي برگرفته از آنها پرداخته    كام

.اندپاي وصف معشوق خويش ـ و حتيّ گاهي بيش از او ـ مد نظر قرارداده

)6(هاهامنُوبِ جالْجعخَف مصهباءهاانـَّ الـــزِّمامِ كَفي بابفَلَهــا هٍ

)9، ب81همان، ص (

مــالٍجيه وتَج ردي كَأنَّــهاـــناءفنََّسهــجعَــرُ تبَـرِي لازَار 7(دٍب(

)13، ب43 ص همان،(
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ـ براي نشان دادن نهايت دلبستگي و دلدادگي و اظهار صداقت در عشق، توصـيف راههـا           3

آنهـا را بـا نهايـت    ) يا ممـدوح (بوب هاي پر خوف و خطري كه شاعر براي رسيدن به محو بيابان 

.هاي شعري سرايندگان معلقّات بوده استاشتياق پيموده از ضرورت

ئالذِّبِهِيرِ قفَْرٍ قطََعتُهو وادٍ كَجـَوفِ العبعوِي يْكاَلْخَليعِ الم8(لِـَّيع(

)17، ب24 صهمان،(

اَحعليَها باِلقطَيعِ فاََجذَمت لْت9(دٍـّ الاَمعـَزِ الْمتَوق آلُو قَد خَب(

)10، ب45همان، ص(

هاي خود و بالا بردن مقام خويش       ـ برخي از سرايندگان معلقّات براي نشان دادن توانايي        4

 شعرشان، خود را وارد جنگي ـ خيالي  ةدر شجاعت و دلاوري و اظهار فخر نزد معشوق، در صحن

برخـي از  . انـد آمـده ها پيروزمندانه بيـرون  هاز زير ضرب شمشيرها و طعن نيزيا واقعي ـ كرده و 

 بيـت  103ال از ـــ ـاند، به عنوان مثاينها سخن خود را در اين مورد بيش از حد به درازا كشانده            

 ـ 82 بيت، و از 35 عنتره ة بيت معلق75ّ بيت، و از 92 عمرو بن كلثوم   ةمعلقّ  حـارث  ة بيـت معلقّ

. است داده شده بيت، به ذكر اين موضوع اختصاص67بن حلّزه 

)10(هنـَّدٍعضْبٍ رفيـقِ الشَّفْرتيَنِ مـِلفĤَليَـْت لاينْـفَك كَشْحـي بطانـَه

)14، ب47همان، ص(

)11(مِ اَقدٍرُتَنْ عكيلُ الفَوارِسِ وـــيقٍهامقْد شَفيَ نَفسِْي و اذْهب ســو لقََ

)1، ب125همان، ص(

)12(اـاجدِينــ سبــابِرْ الْجــر لَهتَخٍـا صبِي لنَــــامطإذا بلَـــغَ الفٍ
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)16، ب107همان، ص(

هاي شهواني بـه  ـ در تمامي اين قصايد روح كامجويي و شرابخواري و پافشاري روي لذتّ      5

.عنوان تنها سرگرمي زندگي آشكار است و عشق حاكم برآنها عشق مجازي و جسماني است

)13(يتْلَدٍموطَريفييو إنفْاقٍييعٍو بيتٍ و لذََّرو مازالَ تشَْرابيِ الْخمُو

)1، ب46 صهمان،(

دِيولْ متَي قام عـَدك لَم اَحفٍجو الفَتين عيشَهٍ مٍنُّلاثٌ هو لَولا ثَ

لَ بِالمـاءِ تُـزْبدٍمتي ما تُ مكمُـيتٍبقي العـاذلاِتِ بشَِربه سنُّنْـهفمٍَ

)14(ـوردِتَ المهــتُه الغَضـا نبَكَسيدٍباًنَّج مافــض المو كَري إذا نادي

)6-8، ب46همان، ص(

 شـاعري  ةبا اين مقدمه بـه بررسـي چنـد قصـيده از منـوچهري كـه آثـار پيـروي از شـيو             

.پردازيمخورد، ميسرايندگان معلقّات سبع و مضامين ياد شده در آنها آشكارا به چشم مي

:گردداي است كه با مطلع زير آغاز ميقصايد، قصيدهـ يكي از اين 1

منزلكه پيشاهنگ بيرون شد زالا يا خيمگي خيمه فـرو هل

)787، ب1363منوچهري، (

در ابتداي اين قصيده، شاعر به توصيف منزلگاه معشـوق و بيـان حـال و هـواي حـاكم بـر            

زمان حركت معشـوق از منزلگـاه،       از لحاظ زمان،    . است جدايي خود از محبوبش پرداخته       ةصحن

:اواخر روز و ابتداي شب است
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ملـد محـ بـندنيـشتـربانان همينـل نخستـزن بـــزد طبتبيــره

نم مقابـلــه و خورشـيد را بيـمك است و امشبــاز شام نزديـــنم

ابلــاب از كوه بـــفـروشد آفتن مـاه دارد قصــــد بــالاــليكو

)788-790ب همان، (

 انـدوهبار   در اين صحنه، تاريكي و سياهي شب جدايي، طيف عاطفي قصيده را دو چنـدان              

:باشد عنتره از معشوق خويش در بيت زير ميةاين صحنه يادآور جدايي شبان. استساخته 

)15(مِلٍظْ بِليَلٍ مكُـــم رِكابتزم فإَنَّماـراقَ الفٍعتٍ ازَمإن كنُْـتٍ

)10، ب21، ص1345ني، زوز(

هاي به عمل آمده روي معلقّات سبع، اغلب زمان حركـت و جـدايي معشـوق از                 در بررسي 

.عاشق بامداد است

كَأنِّي غدَاه البينِ يومتَح لدَيلُوامسراتِمي ناقٍالحف16(نظَْلِ ح(

)4، ب22همان، ص(

)17(ن ددِ مٍفٍواصٍــينٍ بِالنَّفٍ سخَلاياهو غدُهٍي الْمالكَّدوجـــ حكَأنَّ

)3، ب43همان، ص(

 جدايي، زمان شب را براي      ةعمد، صرفاً براي بالا بردن طيف عاطفي صحن       اما منوچهري به  

 جـاهلي بـراي بـه تصـوير كشـيدن      ةاز نگاه ديگر، شايد اصرار شعراي دور . اين امر برگزيده است   

يـان فـراق بعـد از كـامجويي شـبانه اسـت، امـا                فراق در لحظات سحرگاهي بيشتر براي ب       ةلحظ

 سـياه شـب از دو   ةتوصيف اين صحنه از سوي شعراي ايراني ـ همانند منوچهري ـ در پس پـرد   
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 جـدايي، يـا بـراي پرهيـز ـ      ةيا براي تشديد طيف عاطفي غم و اندوه صـحن : انگيزه خالي نيست

. ذهن مخاطبهاي آلوده درخواسته يا ناخواسته ـ از ايهام لذتّ و كامجويي

 جدايي خويش   ةبعد از توصيفات نخستين در مورد زمان و مكان جدايي، منوچهري به نحو            

 غريـب،  ة جالب توجه در ايـن مقـام آن اسـت كـه در ايـن صـحن      ةنكت. استاز معشوق پرداخته    

بينيم كـه بـه دنبـال    است، معشوق شاعر را ميبرخلاف آن چيزي كه ذهن ما به آن عادت كرده      

: كندبه گريه داده و در هجران او ناله و فغان ميعاشق سر 

ار عاشقان را نيست حاصلــكه كن منــا بـــرگـرد و مگريـنــگاري

ار خويش حاملـــنهـد يك روز بدـزمــانه حـــامل هجــرست و لاب

ببــاريــد از مــژه بــاران وابلدـن چو حـال من چنـين ديــنگار م

در ديـده پلپلـپــراكند از كف انه كف داشتـده بي پلپل سوــتو گوي

م بسملـرغي كه باشد نيـچنان منـــبيامـد اوفتان خيـــزان بــر م

حمايلچوننــآويخت از مروـفنــدو ساعد را حمايل كــــرد بـر م

)796-799، ب 1363منوچهري، (

 نخسـت اشـعار تغزلّـي مـا     ة دورةشايد اين نوع  ارتباط بين عاشق و معشوق نشـان دهنـد        

داري و كثرت صـلات امـرا بـه          شيوع نظام برده   ةايرانيان است كه به حسب مصادف شدن با دور        

 مالك و مملوكي تنزلّ كرده و معشوق        ة شاعر و معشوق او، در حد رابط       ةشعراي مداح خود، رابط   

و بـدين لحـاظ در   . كنددر مقام برده و بنده به عاشق خويش بيشتر احساس نياز و دلبستگي مي       

شـود و بيشـتر    روزگـاران بعـد ديـده نمـي    ةگيرندگي اشـعار عاشـقان  « اين دوره  ةسخنان عاشقان 

 بويژه عشق منوچهري    )226، ج اول، ص     1371صفا،  . (»تغزلاّت در ذكر اوصاف معشوقگان است     

سـيم  خواهد با   عشق مردي است كه مي    «كوب گفته   در اشعارش، آن چنانكه مرحوم استاد زرين      

)52، ص 1362كوب، زرين. (»و درم دل و مهر معشوق را مانند حسن و جسم او خريداري كند
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سرا، وصف مركـب  بعد از وصف معشوق و ماجراي جدايي شاعر از او، به رسم شعراي معلقّه           

يادآوري اين نكته ضروري اسـت كـه در   . ـ در اين مقام شتر ـ مورد توجه شاعر قرار گرفته است 

هاي محبـوب خـويش باشـند،    كه در بند وصف زيباييهاي جاهلي، شعرا بيش از آن       هاغلب معلقّ 

 توصيف مركب خود ـ شتر يا اسب ـ هستند، به نحـوي كـه در توصـيف مركـب خـويش        ةشيفت

.اندهاي آنها را هم فراموش نكردهترين زيباييحتيّ ظريف

 تَتفُْلِ و تقَْـرِيبرحانٍ إرخاء سٍوه ساقا نَــعامـطَلا ظَـبيٍ ولَه أيـَ

 بِاعَزَلِ الأرضِ ليَسيقُافٍ فُوـضبِه فَـرجد سرتَهبع إذا استدَــيلٍضَ

)18(نظَْلِه حأو صلايروسٍ عداكميـنْه إذا انتَْحتنْيَنِ مٍ عليَ المكَأنَّ

)9-11، ب25، ص1345زوزني، (

نها، به وصف مركب خويش ارزشي ـ اگر منوچهري هم ظاهراً با تأسي جستن به شيوه آ

.نگوييم بيش از معشوق خود ـ به همان اندازه قايل شده است

ا اندر سلاسلـديوي دست و پوـچه يك سـوـنجيب خويش را ديدم ب

مرغي كش گشاينـد از حبايلوـچو بندش از دستـگشادم هـر دو زان
ا به كاهلــدش تهشتم هويفــروش تا بنــاگوشـبــرآوردم زمــام

عفريت هايليـاو چون يكبجستون عرش بلقيسـنشستم از برش چ
لـّي گفتــم كه اللّهــم سهــهمي راندم نجيب خويش چون بادــهم

)813-817، ب1363منوچهري، (

بعد از آن شاعر به تقليد از شاعران عرب به وصف بيابان و مسـيري كـه در پـيش رو دارد،                    

.استهاي آن راه را توصيف كردهنحو مبالغه آميزي دشواريپرداخته و به 

چ داخــلـزو خارج نباشد هيــكردـبياباني چنان سخت و چنان س
ر قاتلـه بادش داشت طبع زهــكنـز بادش خون همي بفسرد در ت
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ن مراجلــها بــر سر زريطبــقزيخ گشته شمرها همـچو سيمين

مشكلرفـــببياضازگشتهمينـسواد شب به وقت صبـح بـر م
)820-823همان، ب(

و در نهايت شاعر با توصيف ممدوح و اظهار مراتب ارادت خويش به او، شعر خـويش را بـه         

در اين وصف، چيزي كه بيش از همه در شخصيت ممدوح مد نظر شاعر اسـت،          .  است پايان برده 

انـد، يعنـي    به خاطر آن وصف كـرده     دو خصلتي است كه معمولاً شعراي عرب ممدوحان خود را           

.شجاعت و بخشندگي

لٍماضَْـــرُك البـَع يـها لٍـد فٍجـَوـرِيه لايكٍهٍما لدَي 19(فاء(

)143، ص1345زوزني، (

وه سنگين از زلازلــبلــرزد كنگانـبلــرزند از نهــيب او نه

...يلاس ملكـت و شمع قباــاسا آفتــاب جــاودان تـابـالا ي

...زرگي را چنين باشد دلايلـــبهر كارر داري بهــگهر داري هن

و و اميد مفضــلــه اميد تــبداوندا من اينجــا آمدستـمـخ

)853 و850 و846-847، ب1363منوچهري، (

:اي است با مطلع زير بعدي، قصيدهةـ قصيد2

نزنه گـريپلاسين معجر و قيرشبي گيـسو فروهشته به دامن

)9و7همان، ب(

بـه وصـف   ) 944ب  (= 38 بيتي، شاعر در فاصله ابيات نخست تـا بيـت   65در اين قصيده   

 فـراز آمـدن   ةهاي ستارگان و نحوهاي آسمان و زمين به هنگام شب و زيبايي شب و بيان زيبايي   

، )20(اسـت هاي بياباني كه پيش روي خود داشـته، پرداختـه         ابرها و بارش باران سخت و دشواري      
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 ـ                38آن چنان كه در بيت        تمـام   ة، شاعر به نحوي پوشـيده بـه پيمـودن ايـن راه دشـوار و تجرب

: كندهاي ياد شده براي رسيدن به درگاه ممدوح خود اشاره ميصحنه

و رماني ز معدنـزد چــازو خيدم من به درگاهي كه دولت  ــرسي

جر اوژناز خنـــسوار نيــزه ببه درگاه سپــــهسالار مشــرق 

ادق الظّنـع الشّأن امير صــرفيعلـي بـن عبيــــداالله صــادق

)944-946همان، ب(

شود ـ شـاعر در كنـار     بيت ديگر قصيده را شامل مي37و در بخش مدح اين قصيده ـ كه  

وصف  شجاعت و پاكي حسب و نسب ممدوح خود، به صورتي مختصر و گذرا، بذل و بخشش او                    

 قصـيده، بـا   ةو بالاخره در بخش شريط.  است حسن طلب ـ نيز فراموش نكرده را ـ شايد از بابت 

 بـراي  )963همـان، ب ) (الا تا مؤمنـان گيرنـد روزه ـ الا تـا هنـدوان گيرنـد لكهـن       (دعايي مثل 

ممدوح خود عمر طولاني و زندگاني خوش و خرم خواسته و او را به خوشـگذراني و ميخـوارگي                   

مؤمن و روزه بـا معشـوق و شـراب ـ دعـوت كـرده      : تقادي، مانندمدام ـ با جمع كردن اضداد اع 

.  است

پراكنخوان دشمنده دوستدرمزياودان ـكن جخــور طرب انوشه

ه دست سعد پاي نحس بشكنــبك  بنگرـبه چشــم بخـت روي مل

 همت بياكنــةه نعمــت خانــبارايـ نعمـت  بيةه دولت چهــرــب

ي دنـه ماهه به گـرد دن همـهمه دلبــر دل هــمي دهـهمه ساله ب

نارغسويگوشتوقته دوهـهموي معشوقـچشمت سروزه دوهمه

)967-969همان، ب(

:اي است با مطلع زير بعدي قصيدهةـ قصيد3

وا فكــندمان نواي اوــكه در نان از اين غـراب بين و واي او ــفغ
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)1145همان، ب (

است  اشاره كرده 85ص  ) 1189 (= 45كه خود شاعر نيز در بيت       الظاّهر آن چنان  كه علي   

:سروده است) ، تعليقات254همان، ص  (آن را به اقتفاي عتاّب بن ورقاء شيباني

ه پارسي كنم اما صحـاي اوــبهميتازي است و منبه» اما صحا«

)1189همان، ب(

ا ذكر جدايي و دوري شاعر از معشوق خويش آغـاز           اين قصيده نيز همانند بيشتر معلقّات ب      

الا يا خيمگـي   (ة قابل توجه در تغزل اين قصيده ـ البتّه در مقايسه با قصيد ةتنها نكت. شده است

:گريدوفا ميـ اين است كه در اين قصيده، چشم شاعر در فراق يار بي) خيمه فرو هل

ون وفـاي اوراي او خراب چــسوفا و شد چنينبرفـت يار بـــي

اي اوــا نمود جــاي او به جــوفاي او بمانـد جاي او به منــبه ج

ه كعبه وحــوش شد سراي اوـكبسان چـاه زمزم است چشم من

بسان آه سـرد مـــن صبـاي اوسحـاب او بـسان ديــدگان من

اي اوـراب شد تن وي از بكـــخراب شد تن مـن از بكاي منــخ

)1148-1152همان، ب(

شايد، شاعر با وصف اشكباري خويش در فراق معشوق، در پي منّت نهادن بر ممدوح خـود         

بوده، به اين بيان كه شاعر براي رسيدن به خدمت ممدوحي چون او، از وصـال يـاري آن چنـان           

ايـن همـان   . چشم پوشيده و خوف و خطر پيمودن شبانه باديه را بـه جـان و دل خريـده اسـت                 

آسـاي  اعتنايي به گريه و زاري سيلبا بي » …الا يا خيمگي     «ة كه شاعر در قصيد    اي است انگيزه

. اي ديگر بيان كرده استمعشوق، در راه رسيدن به خدمت ممدوح و عنايت و نواخت او، به گونه             

 ادبيـات  ةبه احتمال فراوان خلق چنين مضاميني از سوي شعرايي چون منوچهري، از تبعات دور           

. ترجيح ممدوح بر معشوق و مدح بر غزل استدرباري و مدحي و 
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هاي شاعر بر آثار منزل معشوق، بلافاصله توصـيف مركـب ـ     بعد از ذكر جدايي و گريستن

:استاين بار شتر ـ با اوصاف زيبايي مورد توجه قرار گرفته 

اي اوـهاي عـرش پبـسان ساقالا كجــاست جمــل باد پاي من

اي اوـشــراع او ســرون او قف دم اوچو كشـتيي كه بيـــل او ز

اي اوــسنـام او و دست او عصزمــام او طـــريق او و راهبـــر

اي اوــراب آب چهره آشنــسكجـــاست تا بيــازمايم انـدرين

)1153-1156همان، ب(

و باز جالب توجه اين كه، شاعر در  مسير باديه درشتناك و بيابان پـيش روي خـود ـ كـه     

مصـادف بـا زمـان تاريـك شـب شـده و       ) 1157همـان، ب ()22( شـود خـرد در انتهـاي او  ـ   گـم 

شـايد توصـيف چنـد    . استهاي ستارگان و صور فلكي چشمان او را به خود خيره ساخته      زيبايي

:استهاي شاعر از علم نجوم بوده صورت از صور فلكي در اين صحنه براي اظهار آگاهي

و روي عاشقان شود ضياي اوــچن شودگوبـــدانگهي كه هور تيره

بگسترنــــد زير چـرخ جاي اوشب از ميان باختــــر برون جهد

اي اوـدو پيــكر و مجره همچو نك چــو چـاه لاجورد و دلو او ــفل

اي اوـود بر او نقـــنقــطّ زر شود هـواــ نگارگر شةجــامچــو

)1168-1171همان، ب(

 بيت پاياني قصـيده     12هاي او در    ها و بخشندگي  ح ممدوح و ذكر شجاعت    و بعد از آن، مد    

.استبيان شده 

بــه انتها رسيده هم عنـاي اورسيـده من به انتـهاي بــاديه

داي اوـه نافريده همچو او خـكه مجلس خــدايگان بي كفوــب
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اي اوـوا دهــبـدارد اندرين هدبـري كه سنگ منجنيق  راــم

)1179-1181، بهمان(

پردازد به طور مستقيم وغير مستقيم هماننـد  هنگامي كه شاعر به مدح ممدوح خويش مي       

ربيعه، خودستايي و ستايش فصـاحت و بلاغـت خـويش را    سرايان از جمله لبيدبنبرخي از معلقّه 

. )23(كندفراموش نمي

باؤُيره غُــرُث كَورجي نَوافٍـــتُهـجـهولَها ملُها وي هاخشيَ ذام

هايــاً  اقَْـدام رواسٍيدٍــن البـجِاــغُلْبٍ تشََذرّ باِلذُّحـُولِ كَأنَّه

)24(هارام كٍيلَ عفْخَرًم يــي و لَنْدٍعٍاـــلَها و بؤت بِحقّرت باطٍـاَنكَْ

)84، ص1345زوزني، (

اوود سقاي ــاگر نه جود او شاي شودخليـج مغــربي هـزيمه

ايت سباي اوــكجـا رسد به غفصاحتم چو هدهدست و هدهدم

)1185-1186، ب1363منوچهري، (

 تقليـد او از    ةسـرايان و نحـو     شاعري معلقّه  ةبا توجه به آنچه گذشت تأثّر منوچهري از شيو        

توان استنباط كرد كه شاعري چـون منـوچهري بـا تمـام             همچنين مي . گرديدآن قصايد، معلوم    

داشـت  به فرهنگ و آيين ايراني ـ با عنايت بـه وجـود اشـعاري در سـتايش و گرامـي      دلبستگي 

-52همـان، ب  : ك.ر(و مهرگان   ) 1192-1193 و   993همان، ب : ك.ر(هاي ايراني بهمنجه    آيين

در ديـوان   ) 219-220 و   30-31و  20همان، ب : ك.ر (و سده ) 213و  197و  90و  88و  71 و   50

 آگـاهي از ادبيـات و   ، غزنويـان كـه از شـاعر و نويسـنده    ة دوراو ـ بنا به شرايط بوجود آمـده در  

، توجه به مضـامين اشـعار       )30، ص 1376نظامي عروضي،   : ك.ر (كردفرهنگ تازي را مطالبه مي    
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اگر چنانچه از لحاظ سبك شناختي به شعر او نگاه كنيم عمق            . سازدعربي را هم از نظر دور نمي      

تـر و بيشـتر از تـأثّر او از خـود      عربي را به مراتب ژرفتأثّر منوچهري از مضامين و محتواي شعر   

در ايـن قصـايد   . زبان عربي و رخنه و نفوذ دادن الفاظ و واژگان عربي در شعرش خـواهيم يافـت      

اسـت كـه از ايـن تعـداد لغـات           % 21بررسي شده، آمار تعداد لغات عربي در برابر واژگان فارسي           

قافيه در زبان فارسي ـ مطابق سبك معمـول دوره   معربي، بيشترشان ـ به سبب كمبود واژگان ه 

ــار، : ك.ر (او ــ) 259-266، ج اول، ص 1369به ــه  ةدر بخــش قافي ــرار گرفت . اســت قصــايد ق

زنـد كـه    منوچهري در حالي دست به تضمين مضامين معلقّات و اشعار دوره جاهلي اعـراب مـي               

 شـعرا و    ة از تعهـدات نانوشـت     احيا و پاسداري فرهنگ اصـيل ايرانـي در ادوار سـاماني و غزنـوي              

 متناقض غزنوي كـه بـا پايگـاه نـژادي تـرك، بـه       ةدر دور. رفتنويسندگان آن دوره به شمار مي    

پـرورش  پـي حفـظ فرهنـگ و سـنن ايرانـي و           دنبال سياسـت احيـاي فرهنگـي سـامانيان، در         

زبان بودنـد   اي از شعرا و نويسندگان فارسي       هاي افسانه هاي زبان فارسي از طريق حمايت     قابليت

و به لحاظ لزوم نزديكي بيشتر با مركزيت عرب زبان خلافت عباسي، توجه به تعليم و تربيت ادبا                 

و منشيان متبحر در ادبيات نظم و نثر عربي را هم در كانون توجه خود داشـتند، شـاعري چـون           

گونـه در  منوچهري، هم براي اظهار آگاهي از ادبيات عرب و شايد به قصد آفريدن قصـايد معلقّـه         

جوي حاكم بـر عصـر غزنـوي، توجـه بـيش از حـد معمـول و        زبان فارسي و به تناسب روح لذتّ 

متعارف زمان خود به مضامين شعري اعراب را ـ در كنار پاسـداري از فرهنـگ و زبـان ايرانـي ـ       

. بود همت خويش قرار دادهةوجه

:يادداشتها

تـاريخ  . يـان ريپكـا و ديگـران   : ك.  ربراي سابقه بررسي اين ويژگي در شعر منوچهري،  ـ  1

تـاريخ ادبيـات در   . ذبـيح االله صـفا  .  273 ـ  274صص . ترجمه كيخسرو كشاورزي. ادبيات ايران

ص . تعليقـات . به كوشش محمد دبير سياقي. ديوان منوچهري . 585 ـ  589صص . ج اول. ايران

. كـوب زريـن  . 513  ـ525صـص  . صور خيال در شعر فارسي. محمدرضا، شفيعي كدكني.249
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. ترجمـه رضـازاده شـفق     . تـاريخ ادبيـات ايـران     . هرمان اتـه  . 52ص  . با كاروان حلّه  . عبدالحسين

.136ص . سخن و سخنوران. الزمانبديع. فروزانفر. 37 ـ 38پاورقي صص 

 ايراد اين اسامي يا ذكر قصايد مشهور عربي و امثال اين امور آن است كـه                 ةعلّت عمد «ـ  2

خواست از اين طريق جـواني خـود را در      هار علم در شعر اصرار داشت و گويا مي        منوچهري به اظ  

. االلهذبـيح . صـفا : ك.ر(. ».اي مانند عنصري و همرديفـان او جبـران كنـد          برابر شاعران سالخورده  

).586ص . تاريخ ادبيات در ايران

 بگـريم و    اي درنگ كنيد، تا من به ياد يار سفر كـرده و سـر منـزل او                لحظه! همسفرانـ3

. را از سرشك ديدگانم سـيراب سـازم       » مقراه«و  » توضح«و  » حومل«و  » دخول«ريگستان ميان   

)11، ص 1345زوزني، معلقات سبع، (

من ديوانـه  . استپيمان شكن رفته    » اسماء«.  اكنون در اين ميعادگاه نشاني از او نيست        ـ4

)129همان، ص ( است؟رداندهگريم اما كدام گمشده را اشك به صاحبش برگوار زار زار مي

اش نگـاه داشـتم، تـا در روزگـار        اشترم را كه چون قصري عظيم بود، در جوار آثار خانه          ـ5

)11همان، ص. (فراقش به ياد ايام وصال اشكي بريزم

اي كه در رفتار چون ابر گلگون بي باران است كه همراه بادهاي جنوبي در آسـمان                  ناقه ـ6

)70 ص ،همان. ( پرواز كند

ماند و در سير و شتاب چون شتر مرغـي   من كه در بزرگي و پايداري به جمل مية ناق  ـ7

)30 ص ،همان. (است كه مويش ريخته و رنگش به خاكستري گراييده

ة زوز واز هـر س ـ   . آب و گياه چون شكم گورخران، راهـم را بگرفـت           بياباني خشك و بي    -8

)17 ص ،همان. (يدرس عيالمند به گوش ميةگرگان گرسنه چون نال

ور نـوازم و در دريـايي از شـن غوطـه          اي سـخت بـر او مـي       نشينم و تازيانه  ام مي  بر ناقه  ـ9

)34ص ، همان. (شوممي

ام كه شمشير دو دم هندي هيچگـاه از  ام، سوگند خورده از آن روز كه خود را شناخته     ـ10

)39 ص ،همان. (پهلوي من دور نگردد
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بخشـيد و رنـج و     جان مرا شـفا مـي     ! عنتره، حمله كن  : زدند مي  نعره سواران كه فرياد    ـ11

)120 ص ،همان. (كرددرد را از من دور مي

 روزگـار در مقابلشـان بـه خـاك     ةشوند، جبـابر  وقتي كه فرزندان ما از شير باز گرفته       -12

)101 ص ،همان. (افتندمي

ج كـردن مـوروث و       پيوسته پيشه من شرابخواري، تمتّـع از لـذّات و فـروختن و خـر               -13

)35 ص ،همان. (مكتسب است

كه در اين دنيا تنها به سه چيز مشـتاقم و گرنـه هرگـز در فكـر آن                   !  به سرت سوگند   ـ14

نخسـت آن كـه بامـدادان    . نبودم كه يارانم در كجاي اين جهان به هنگام احتضار به بالينم آينـد       

هنه ـ شرابي كه چون آب بـر آن   پيش از آن كه ملامتگران از خواب برخيزند، قدحي از شرابي ك

و ديگر آن كه خايفي به استغاثه نزد من گريزد و مـن بـر تكـاور    . آلود شود ـ سر كشم ريزند كف

كوش است سـوار    خشمگين و سخت  » غضا« تيزپاي و تيزدندان     ةديدخود كه چون گرگان طعمه    

اش  همـه درازي و سه ديگر آن كـه روزي ابـرآگين را ـ كـه بـا      . شوم و بر دشمن پيروزش سازم

اي بلنـد و زيبـا بـه    اندام تنها در خيمـه روي و خوشخوي و خوشكوتاه نمايد ـ با دلبري خوش 

)36 ص ،همان. (شب آورم

 تو آهنگ جدائي كرده بودي و در آن شب كه اشترانتان را بسته بوديد مـن از راز تـو                     ـ15

)112 ص ،همان (.آگاه شدم

 ـ          صبح روز وداع وقتي كه بار بر ا       -16  خـار   ةشتران نهادند و عزم سفر كردند مـن كنـار بوت

ريخـتم كـه گـويي مـردي حنظـل          هـا روئيـده بـود چنـان اشـك مـي           سپيدي كه جلوي خيمه   

)11 ص ،همان. (شكستمي

شبيه بـه  » دد«او بر پشت راهوار، در بيابان پهناور       » مالكي«هاي   بامداد جدايي كجاوه   ـ17

 ص  ،انـــ ـهم. (باشـد كراني به راه افتـاده      ي درياي بي  زرگي بود كه رقصان بر رو     ــهاي ب كشتي

29(
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بچـه  هايش به شترمرغ و گريزش به گرگ و جهيدنش بـه روبـاه   كفلش به آهو، ساق  ـ18

اش كـه تـا     اندامش فربه و ستبر، چون از عقب او را بنگري بيني كه دم بلنـد فروافتـاده                . ماندمي

وقتـي كـه عريـان بـر در خانـه      . اسـت  پـر كـرده   رسد، فاصله ميان دو پايش را     نزديك زمين مي  

سـاي  ساي عروسان، يا به سنگ حنظل     اش به سنگ سرمه   است، پشت صاف و درخشنده    ايستاده  

) 18ـ19 ص ،همان. (ماند

 او شهرياري است كه خلقي را مغلوب و مقهـور سـاخته و در ميـان آدميـان همتـايي                 ـ19

)134 ص ،همان. (ندارد

 ـ 73ـ ـ79 و   40ـ ـ43هـاي   ر و باران در بيت    ـــصيف شب و اب   مقايسه شود با تو   ـ  20 ة معلقّ

 و 22ـ26 ص .معلقّات سبع: ك.ر(.  معلقّه لبيدبن ربيعه39ـ40 و 4  ـ7هاي رؤالقيس و بيتـــام

).80ـ85

،همـان : ك.ر(). اما ارعوي اما انتهي، آغاز شعري است از آن عتاّب بن ورقاء شـيباني             (ـ21

).، تعليقات254ص 

. است» ببرم اين درشتناك باديه«اع اول  مصرـ22

ناگفته نماند كه  شعر جاهلي از ذوق مفاخره و تعصب خالي نبود و بنا به نظر صـائب                   ـ  23

كه در عهد جاهلي موجب و محرك ذوق شـعر          «ها بود   ها و مفاخره  كوب، آن تعصب  مرحوم زرين 

).137ص . نقد ادبي. عبدالحسين. زرين كوب: ك.ر(.»بود

ام، ام و در مجالس آنان بـه منـاظره پرداختـه          نشين بزم پادشاهان بوده    بسا حاشيه   چه ـ24

مردانـي  . شناختند ولي همگان را از پادشاه اميد عطا بود و بيم جفا  نشينان يكديگر را نمي   مجلس

بـه هـم چنـگ و دنـدان     » بـدي « كينه كه در مجاورت و مفـاخرت چـون شـيران شـرزه            سخت

كردم و گفتار به حقشـان      آمد، من دعوي باطلشان را رد مي      ه ميان مي  نمودند و چون سخن ب    مي

)76 ـ 77 ص ،همان. (فرازان آنان را نيز بر من مفاخرتي نبودرا تصديق و گردن 

Archive of SID

www.SID.ir



./��9ّ:�79 "�56�7ي از"2�3ـ�0ت 

:منابع و مĤخذ

انتشـارات  ، چـاپ اول،      ترجمه اسـداالله آزاد    ، ادبيات كلاسيك فارسي   .، آرتور جان  ـ آربري 1

.1371،آستان قدس

ةمؤسس ـ،  1چــــاپ پـنجم، ج      ،شناسـي كــسب. »الشّعراءكــمل« محمدتقي ،ارــــ به 2

.1369،اميركبير

.1362،انتشارات جاويدانچاپ پنجم، ،با كاروان حلّه.  عبدالحسين،ـ زرين كوب3

. 1373،انتشارات اميركبير، 2و1چاپ پنجم، ج ،د ادبيــنق.  عبدالحسين،كوبنـــ زري4

ارات ــ ـان انتش ـــ ـسازم، چـاپ اول،      عبدالمحمـد آيتـي    ة ترجم ـ .سبع معلقّات   ،ـ زوزني 5

.1345،اشرفي

 انتشــارات ، چــاپ سـوم، صــور خيـال در شــعر فارسـي  .  محمدرضـا ،ــ شـفيعي كــدكني  6

.1363،آگاه

ارات ـــــانتش، 1چــاپ دوازدهــــم، ج،رانــــتــاريخ ادبيــات در اي.  ذبــيح االله،اــــــــ صف7

.1371،فردوس

.1358،انتشارات خوارزميچاپ سوم، ،سخن و سخنوران. الزّمان بديع،انفرـ فروز8

ــد دبيــر ســياقي، ديــوان.ري دامغــانيـــــــ منوچه9 چــــاپ پــنجم، ، بــه كوشــش محم

.1363،فروشي زواركتاب

نـژاد و سـعيد      شـرح و توضـيح رضـا انزابـي         ،چهـار مقالـه   . ـ نظامي عروضي سمرقندي   10

.1376،ت جاميانتشارا، چاپ اول، بگلوقره

رــ ـ بنگـاه ترجمـه و نش  ، رضـازاده شـفق  ة ترجم ـ، تاريخ ادبيـات ايـران  .، هــرمان ـ اته 11

.1356،ابـــكت

، چـاپ اول،    كيخسـرو كشـاورزي    ة ترجم ـ ،تاريخ ادبيـات ايـران    . و ديگران ريپكا، يان   ـ  12

.1370، جاويدان خرد،انتشارات گوتمبرگ
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